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  تربیت اسلامی و بررسی و نقد رویکردهاي اثباتی به فلسفۀ تعلیم
  در جمهوري اسلامی ایران

  
  asif1354@gmail.com  می  ت اسلادانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربی/  (حکمت) محمدآصف محسنی

  27/11/1392ـ پذیرش: 15/7/1392دریافت: 

  چکيده
آغـاز کننـد و نخسـت    کار را از اسـاس  شدند آن  بر محققان برخیاسلامی، تربیت  تعلیم و دهیتوجه به ضرورت سامان با
رابطـۀ دیـن و   «، »فلسـفه «بـه  ی کـه  گونـاگون اما به دلیل رویکردهاي  ،را سامان دهند» اسلامیتربیت  تعلیم و فلسفۀ«

به وجـود  » اسلامیتربیت  تعلیم و فلسفۀ« دربارةو غیره، وجود دارد، رویکردهاي مختلفی، » منابع معرفت دینی«، »فلسفه
    آمده است.

د. در ایـن  شـو تـر منجـر   جـامع  یهدیـدگا و به ارائـۀ   دتواند قوت و ضعف آنها را نشان دهبررسی و نقد این رویکردها می
د و شـو مـی در جمهوري اسلامی ایران بررسی و نقـد  » اسلامیتربیت  تعلیم و فلسفۀ« دربارة، چهار رویکرد موجود نوشتار

اصـلی آن منـابع    أخـذ ، بایـد م »اسـلامی تربیت  تعلیم و فلسفۀ«رسید که اولاً، براي تدوین خواهد نهایت به این نتیجه در
محتـوا و نیـز از    رظ ـاز نروش و هـم   رظاز ناز علوم عقلی اسلامی، هم حال عین(قرآن، سنت و عقل) باشد، اما در اسلامی
توجـه   جویانه با دیگر مکاتب فکري باز باشد؛ ثالثاً باهاي معتبر تجربی استفاده شود؛ ثانیاً باب تعامل فعال و حقیقتدستاورد

شـناختی را در پـیش گرفـت،    روش باید گشودگی براي تدوین آن» اسلامیتربیت  تعلیم و فلسفۀ«اي بودن رشتهنایمبه 
  د.کرتوان از آن استفاده می گوناگوناي انحاما روش اصلی، روش استنتاجی است که به 

  .اسلامی و روش استنتاجیتربیت  تعلیم و اسلامی، فلسفۀتربیت  تعلیم و منابع اسلامی، فلسفۀ اسلامی،ها: هواژکلید
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  مقدمه
توجـه بـه جایگـاه     ناپذیر جامعۀ اسـلامی اسـت. بـا   هاي اجتنابسازي علوم انسانی، از ضرورتاسلامی

بـه   علوم انسـانی و پـرورش نخبگـان جامعـه     ۀاصلی انتشار و توسعخاستگاه ه کتربیت  تعلیم و بدیلبی
دادن  شـود. سـامان  هاي دیگر احساس مـی بیش از حوزهعلوم ن ایسازي ، ضرورت اسلامیرودشمار می

دادن ، نیازمنـد سـامان  اسـت  سازي علوم انسانیاسلامی ايربمهم  يراهکار که اسلامیتربیت  تعلیم و به
هاي اسلامی است، کـه از  ها و تبیین و توجیه عقلی این نظام براساس مبانی فلسفی و آموزهبه زیرساخت

اخیـر   ، در چنـد سـال  روهمـین از ؛ودش ـمـی ده شـمر » اسـلامی تربیت  تعلیم و فلسفۀ«هاي اصلی رسالت
بـه  هـاي  شـده و تـلاش   راشـک اسلامی، بـراي همگـان آ  تربیت  تعلیم و مثابۀ شالودةوین آن بهاهمیت تد

  .راهی دشوار در پیش استتا رسیدن به هدف،  ولی است؛ ه صورت گرفتهبارخوبی نیز در این  نسبت
 نـد از: فلسـفۀ  عبـارت » اسـلامی تربیت  تعلیم و فلسفۀ«کنندگان هاي فراروي تدوینپرسشترین مهم

انـد؟ آیـا مـا در پـی     بخشیدن به آن کـدام سامان براياسلامی چیست؟ منبع یا منابع معتبر تربیت  علیم وت
گـاه و منبـع اصـلی مـا     از فلسفۀ اسلامی هستیم یا اینکه تکیـه تعلیم و تربیت،  استنتاج و استخراج فلسفۀ

هـاي فلسـفی هـیچ    اینکه به یافتـه کنیم؟یا هاي فلسفه نیز استفاده میمنابع دینی است، اما از روش و یافته
اسـلامی را از متـون دینـی    تربیـت   تعلـیم و  با اسـتفاده از روش فلسـفی، فلسـفۀ    فقطیم و نهوقعی نمی

نظـري نـداریم و فـارغ از آنهـا     هاي فلسفی موجود، نفیاً و اثباتاً هـیچ یا اینکه به نظامو کنیم؟ استخراج می
هـاي  اینکه روش یـا روش  سرانجامکنیم؟ منابع دینی استنتاج میاسلامی را فقط از تربیت  تعلیم و فلسفۀ

ی کـه  گونـاگون هاي به دیدگاهبا توجه  چیست؟ »اسلامیتربیت  تعلیم و فلسفۀ«بخشیدن به ما براي سامان
 دربـارة وجود دارد، رویکردهاي متفـاوتی نیـز    ...فلسفه، رابطۀ دین و فلسفه، منابع معرفت دینی و  دربارة

رسـد لازم اسـت رویکردهـاي موجـود بـه      شکل گرفته است. به نظر می» اسلامیتربیت  لیم وتع فلسفۀ«
بتوان بـه   روش این ابک آشکار گردد، تا یند و نقاط قوت و ضعف هرشوصورت منصفانه بررسی و نقد 

  که اتقان و جامعیت بیشتري دارد.دست یافت رویکرد مطلوب 
 فلسـفۀ «رسش اصلی این است کـه پژوهشـگران ایرانـی    ، پهگفتبنابراین، با توجه به مطالب پیش

 تعلـیم و  فلسـفۀ «تر براي تدوین اند؟ به بیان دقیقهایی ارائه کرده، چه پاسخ»اسلامیتربیت  تعلیم و
چه رویکردهایی وجود دارد؟ نقاط قوت و ضعف آنهـا  » اسلامی در جمهوري اسلامی ایرانتربیت 

گرفتن رویکرد کاملاً سلبی که دربـارة  این نوشتار نادیدهچیست؟ و رویکرد مطلوب کدام است؟ در 
ایم رویکردهاي موجـود، بررسـی و نقـد شـده،     وجود دارد، کوشیدهتربیت  تعلیم و فلسفه و فلسفۀ

  رویکرد مطلوب تبیین گردد.
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  اسلاميتربيت  تعليم و اهميت و جايگاه فلسفة
یابیم اهمیـت  میعملی پیشوایان دین، در و سیرة نابا نگاهی به آیات قرآن کریم، روایات معصوم

ترین اهداف انبیـا بـه   از مهمتربیت  تعلیم و در اسلام بسیار برجسته است.تربیت  تعلیم و و جایگاه
هاي علمـی، فنـی، هنـري و غیـره، نیسـت؛ بلکـه       رود که هدف آن فقط کمک به پیشرفتشمار می

جانبۀ آنان است. روشن و کمک به تعالی همه هاترین رسالت آن تربیت معنوي و اخلاقی انسانمهم
هاي مستحکم بنا شده و ریشـه در  یابد که بر شالودهتربیتی تحقق میواست، در صورتی چنین تعلیم

اسـلامی، بـدون اینکـه پـیش از آن     تربیـت   تعلیم و رو، سخن گفتن ازهمینداشته باشد. از واقعیت
تبیین کرده باشیم، شعاري صوري بیش نخواهد بود. اگـر   اسلامی را تدوین وتربیت  تعلیم و فلسفۀ

 تعلـیم و  ها اسلامی نباشـد، هاي درسی را از آیات و روایات پر کنیم، اما مبانی و شالودههمۀ کتاب
  اسلامی محقق نخواهد شد.تربیت 

زیـرا   ؛کنـد هاي مد نظر خود، تعریف میو ارزش ورهابا اسسارا برتربیت  تعلیم و اساساً هر مکتبی،
صـورت مسـتقیم در ابعـاد    مربی، متربـی، ابعـاد و مراحـل تربیـت، بـه      رةابردمکتب  هر دیدگاه گمان،بی

رو، هرگونه اصلاحات اساسی در نظام آموزشی و تربیتـی، بـه   همیننقش دارد. ازتعلیم و تربیت،  مختلف
حـدود و صـوري را در   تغییرات مدر غیر این صورت، فقط هاي آن وابسته است، بازنگري در زیرساخت

قرار گیرنـد و در اهـداف،   تربیت  تعلیم و منزلۀ مبنا برايدینی به ورهايابفلسفه و اگر پی خواهد داشت. 
هـاي زنـدگی مـردم،    ها و شـیوه توانند در هدایت نگرشند، میببازتاب یا پژوهشهاي ها و روشفرضیه

ریـزي و  ر برنامـه ب ـي کـه  اثـر و تربیـت   لـیم و تع نند. این باورها از طریقکبخصوص فراگیران، نقش ایفا 
ژرف و عمیـق   رثـا آتوانند هم تداوم یابند و هم ند، میگذارهاي آموزشی میتعیین اهداف، اصول و شیوه

  مربیان و متربیان، برجاي گذارند.ویژه هخویش را بر جامعه، ب
فـراهم  تربیـت   تعلـیم و  بابگیري در چارچوبی براي تفکر و تصمیمتعلیم و تربیت،  بنابراین، فلسفۀ

پرداخـت و  تربیت  تعلیم و مسائل دربارةورزي منسجم توان به اندیشهن، نه میآبدون داشتن که  دسازمی
چـه  کـه   ةبـار ایـن   گیـري در هاي عملی اقـدام کـرد. هرگونـه تصـمیم    گیرينحو منسجم به تصمیمنه به

کـه ارزیـابی   بینی و مبانی فلسفی ما بستگی دارد. چنانبه جهان ،بیاموزیم، چرا بیاموزیم و چگونه بیاموزیم
حـایز اهمیـت   تربیـت   تعلیم و اندازة خودو شناسایی نقاط قوت و کاستی آن، که بهتربیت  تعلیم و نظام

است، نیازمند معیارهاي ارزیابی دقیق و متقن است، که به اتقان و حقانیت مبانی بستگی تام و تمـام دارد.  
بنـدي مـتقن   از هر چیز باید به جمـع  پیشمهد پرورش سازندگان علم،  منزلۀوزیع علم، بهمراکز تولید و ت
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ساختن چنین بنـایی عظـیم نیازمنـد مهندسـی     شک، بیو منطقی دربارة مباحث بنیادي و اساسی برسند. 
  پذیرد.امکان می» اسلامیتربیت  تعلیم و فلسفۀ«است که در پرتو  دقیق

  تحقيق ةپيشين
بی مناس ـهـاي  پـژوهش  محققان با رویکردهاي متفـاوت  ،اسلامیتربیت  تعلیم و همیت فلسفۀباتوجه به ا

اما بررسی و نقد این رویکردها کمتـر   ؛استدر پی داشته ی گوناگونهاي ها و نظریهطرحکه  انددهداانجام 
رویکردها بـه   ی که به بررسی و نقدکسین نخست ،دهدمیهاي نگارنده نشان یافتهتوجه بوده است.  کانون
 درآمـدي بـر فلسـفۀ   در فصل اول کتـاب  است که  خسرو باقرياسلامی پرداخت، تربیت  تعلیم و فلسفۀ

این اثـر مـا را از بررسـی و     ولی این مطلب را بیان کرد؛ اسلامی در جمهوري اسلامی ایرانتربیت  تعلیم و
زیـرا اولاً،   ؛کنـد نیـاز نمـی  ایران بـی اسلامی در جمهوري اسلامی تربیت  تعلیم و نقد رویکردها به فلسفۀ

و  زدپـردا مـی اسـلامی  تربیـت   تعلیم و فلسفۀ دربه بررسی و نقد دو رویکرد سلبی و ایجابی  فقطایشان 
 سـان و صورت یکبدون توجه به رویکردهاي متعدد و متفاوتی که در ذیل هریک وجود دارد، همه را به

که در ذیل رویکرد سلبی و ایجـابی گنجانـده    یهایاز گروه هریک ،کهحالیدر ؛دکنمیبررسی و نقد  کلی
محققـانی کـه در ذیـل رویکـرد ایجـابی       درواقـع، دیگر دارنـد.  هم ـهاي بسیار اساسی بـا  اند، تفاوتشده
ک ی ـضـرورت دارد هر رو، ازایـن  ؛اسلامی دارندتربیت  تعلیم و گنجند، رویکردهاي متفاوتی به فلسفۀمی

، بیـان  بـاقري گونه که در بررسی و نقد رویکرد ند؛ ثانیاً، همانشوبررسی و نقد  صورت جداگانهبهاز آنها 
  دارد. بسیار جاي تأملداران فلسفه، خواهد شد، نقدهاي ایشان بر رویکرد طرف

این موضوع تـازه و بکـر اسـت و بـراي بـه ثمـر نشسـتن        هاي انجام شده، براساس پژوهش ،بنابراین
ت گرفت، نیاز به تبادل افکار و نقـد و بررسـی رویکردهـاي موجـود،     ی که در این عرصه صوریهاتلاش

اساسـی کـه فـرا روي     هـاي پرسـش بـه  با توجه  ،وشیمکینوشتار م رو، در ایناین. ازناپذیر استجتنابا
صورت بسیار مختصر رویکردهاي غالـب در  اسلامی وجود دارد، بهتربیت  تعلیم و محققان عرصۀ فلسفۀ

  یم.بادست یرویکرد مطلوب کنیم و از این رهگذر به سی و نقد را برر این عرصه

  ايران ياسلام ياسلامي در جمهورتربيت  تعليم و رويکردهاي اثباتي به فلسفة
  روش و ساختار ةرويکرد استنتاج از متون ديني و استمداد از فلسفه به مثاب. ۱

بایـد از  فقـط  دادن بـه آن،   ي سـامان اسلامی این است کـه بـرا  تربیت  تعلیم و به فلسفۀنخست رویکرد 
طـور خـاص، همچـون روش و سـاختار بهـره      معاصـر بـه  تربیت  تعلیم و کلی و از فلسفۀطوربه ،فلسفه
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که به فلسفه اسـلامی وجـود دارد، بـر ایـن نکتـه تأکیـد        اينگاه بدبینانه سببگرفت. در این رویکرد، به 
ید از متون دینی، اما بـا روش عقلـی و فلسـفی اسـتنتاج     اسلامی فقط باتربیت  تعلیم و شود که فلسفۀمی

 گونـاگون حال کـه حـاوي مضـامین    عینگروه آن است که متون اسلامی، در فرض اصلی اینشود. پیش
، سـت زیرا این متون در درجۀ نخست، متون دینـی ا  ؛ده استششکل ساختارمند عرضه نتربیتی است، به
اسلامی، لازم و مفید است کـه از ابزارهـا و   تربیت  تعلیم و وین فلسفۀدر تد رو،همین از ؛نه متون تربیتی

تنظیم و ساختاربخشیدن به مضـامین   برايتعلیم و تربیت،  هاي مورد استفادة فیلسوفان و فیلسوفانروش
  ).29، ص 1 ج ،1389(باقري،  ییمجو تربیتی متون دینی اسلام بهره

طـور خـاص،   معاصـر بـه  تربیـت   تعلـیم و  ر کلی و با فلسفۀطووستد با فلسفه بهدر این رویکرد، داد
تـري  هاي روشی فلسـفه، عینیـت و عقلانیـت بیشـتر و مطمـئن     زیرا جنبه ؛شناسی استمحدود به روش

هـاي فلسـفی   صورت نظامو بهاست دست آمده ها بهها و محتواهایی که به کمک این روشدارند تا یافته
تـر  پـذیري افـزون  براسـاس همـین عینیـت و تعمـیم     .ندوش ـمـی رح مط ـتربیت  تعلیم و محض یا فلسفۀ

آن  از لحـاظ روش ها و محتوا کنار گذاشت، اما بهیافتهاز نظر توان نظام فلسفی معینی هاست که میروش
نبایـد از ایـن نکتـه غفلـت کـرد کـه       » سـاختار و روش «مثابـۀ  د. البته، در استفاده از فلسفه بـه کراستفاده 

هـاي مربـوط بـه آنهـا اسـتوار      هایی متناسب با فلسـفه فرضه و پژوهش همواره بر پیشهاي اندیشروش
  ).31- 30، ص 1 ج ،1389(باقري،  فرض وجود نداردهاي خنثی و فارغ از پیششوند و روشمی

فـارغ از نتـایج و مباحـث فلسـفی، بـه بحـث و       تعلـیم و تربیـت،    این رویکـرد، فیلسـوف   بر مبناي
هـاي آن  ماننـد اهـداف، اصـول و روش   تعلـیم و تربیـت،    هـاي مینۀ زیرسـاخت چراي عقلی در زوچون

 کاربرد روشِ عقلی و فلسفی براي توجیه و تبیین عقلـی « یعنیتربیت  تعلیم و نتیجه، فلسفۀدر ؛پردازدمی
  .»اسلامی با تکیه بر متون دینیتربیت  تعلیم و

وان منبـع و اسـتفاده از روش عقلـی بـراي     عن ـکردن بر متون دینـی بـه  اگر اساس این نظریه را بسنده
 ماجد عرسان کیلانـی گام این رویکرد، آقاي توان گفت که پیشاستنتاج و تحلیل مسائل تربیتی بدانیم، می

جـاي کتـاب   جـاي  اسلامی از متون دینی، درتربیت  تعلیم و است. ایشان ضمن تأکید بر استخراج فلسفۀ
کنـد و اسـتفادة   رم و پنجم، فلسفه را به کژروي و التقاط مـتهم مـی  جمله فصل چها، ازفلسفۀ تربیتی اسلام

 تعلـیم و  اسـتخراج فلسـفۀ   ورزي بـراي تعقـل و فلسـفه  به ، این وجودداند. با را جایز نمی محتوایی از آن
وحـی بـراي   « نویسـد: . وي دربارة رابطۀ وحی و عقـل مـی  توجه ویژه دارد اسلامی از متون دینیتربیت 

گونه که اگر چشم تنها و در تاریکی باشـد، چیـزي   ورشید یا نور براي چشم است و همانعقل، چونان خ

۳۴       ۱۳۹۲پاييز و زمستان ، دهم، پياپي دوم، شماره مپنجسال 

 بـارة در مچنـین، . ه»بـرد بـه جـایی نمـی    ره جوي حقایق، تنها باشد،وبیند، عقل هم اگر در جسترا نمی
 [وحیانی] نیز در صـورت نبـودن عقـل و    ریاز سویی، وجود این بصا« نویسد:نیازمندي وحی به عقل می

(کیلانـی،   »مانـد برابر نابینا مـی  انجامد، چه این وضع به وجود نور و خورشید درحواس، به معرفت نمی
  ).290 ، ص1389

زیـرا بـه عقیـدة وي، تربیـت، بایـد       ؛کنـد ورزي تأکید مـی ، بر فلسفهخود گفتار کتابدر پیش کیلانی
مقاصـد خـود را مشـخص سـازد،     شناسی باشـد، تـا از رهگـذر آن، اهـداف و     بردارندة تئوري هستیدر

عـلاوه  هاي خود را مشخص سازد. بهها و شیوهشناسی باشد تا روشبرگیرندة تئوري شناختهمچنین در
). 32ـ ـ31ص  ،همـان ( شناسی نیز تأکید کرده اسـت شناسی و جهانایشان در این کتاب بر مباحث انسان

گرامـی اسـلام)،    (قـرآن و روایـات پیـامبر    کردن بر متون دینـی  اساس نظریۀ وي بسنده ،دیگرسوياما از
بنـابراین، او بـا    ؛)107، 102ص  ،همـان (اسـت  اسـلامی  تربیـت   تعلـیم و  عنوان منابع استنتاج فلسـفۀ به

 رود و بـا روش عقلـی فلسـفۀ   گرامی اسـلام) مـی   (قرآن و روایات پیامبر منابع دیندر پی رویکرد عقلی 
  ).30- 29ص  ،همان( کنداستخراج میاسلامی را از متون دینی تربیت  تعلیم و

  نخستبررسی و نقد رویکرد 
د، شـو مـی شـمرده  این رویکرد هاي مهم گیویژمتون اسلامی، از ي غنااعتقاد به و  داشتن اصالت ۀدغدغ

ي ورزفلسـفه بـه   پـرداختن که ست. چناننیاعتنایی به آن، منصفانه اما التقاطی خواندن فلسفۀ اسلامی و بی
سـتد  واز نقاط قوت این رویکرد است، اما فروکاسـتن داد  با دیگر مکاتب فکريوستد داد و مجاز دانستن

و طرد کـردن مطلـق مباحـث فلسـفی، بخصـوص مباحـث مـتقن فلسـفۀ          ،تنها در حد روش و ساختار
رود و شـمار مـی  عقلـی بـه   ناپـذیر اعتنایی به مباحـث خدشـه  بی ،و درواقعاست اسلامی، دور از انصاف 

  بندد.راه تعامل با مکاتب فکري را می نیزعمل در
کنـد بسـیاري از   گرایـی، ایجـاب مـی   پرهیـز از نسـبی   سببرسد، پذیرش روش فلسفی بهبه نظر می

دیگـر، میـان روش و محتـواي فلسـفۀ      نای ـبـه ب  ؛دنشـو  پذیرفتـه مباحث بنیادي فلسفه نیز به همین دلیل 
 ـ   کـرد خـاذ  بتوان روش را اتکه  یستن اياسلامی بیگانگی و فاصله کلـی کنـار   هو مباحـث محتـوایی را ب

را کـه فـراوان در فلسـفۀ     ناپـذیر گذاشت، بلکه باید سره را از ناسره جدا کرد و مباحث برهانی و خدشـه 
بـه  ایـن باورنـد کـه مباحـث فلسـفۀ اسـلامی،        اسلامی وجود دارد، پذیرفت. برخی متفکران اسلامی، بر

، روهمـین از ؛رسـد شیوة درست استدلال عقلـی بـه آن مـی   بر  کیهروشن است که هر عاقلی با تاي اندازه
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ایـن   گـذاري کـرده و بـر   نـام  الاشارات و التنبیهاتترین آثار فلسفی خود را به نام یکی از مهم سینابوعلی
شـاید بـه همـین     انـد نیازمند اشاره و برخی دیگر، نیازمند تنبیـه  فقطباور است که برخی مباحث فلسفی 

بـاقري،  : ر.ك( گویی شـده اسـت  دربارة استفاده از فلسفه، اولاً گرفتار نوعی تناقض است که باقري سبب
درآمدي بـر فلسـفۀ تعلـیم و    جاهاي مختلف کتـاب  )؛ ثانیاً، در مقام عمل نیز در 30- 29ص  ،1 ، ج1389

هـاي  فیلسوفان استفاده کرده و نظریات فلسفی را مبناي اسـتنتاج  آراياز  تربیت در جمهوري اسلامی ایران
  خویش قرار داده است.

زیـرا   پـذیرفتنی نیسـت؛  ، نیـز  روش و سـاختار از نظـر  هاي فلسفی پنداري نظامیکسان، افزون بر این
روش و سـاختار، نیـز بـا یکـدیگر     از لحـاظ  محتـوا اخـتلاف دارنـد،     درگونه که هاي فلسفی هماننظام

ا ناشـی از همـین اخـتلاف در روش    دارند. اساساً بسیاري از اختلافات محتـوایی آنه ـ  هاي جديتفاوت
هـاي  توان روش فلسفۀ اسلامی را که مبتنی بـر عقلانیـت ربـانی اسـت، بـا روش     ، چگونه میمثلاً ؛است

از اینکـه برخـی متفکـران    صرف نظر مبتنی بر عقلانیت سکولار فیلسوفان معاصر غرب یکسان دانست؟ 
  ند.دانیمن را درخور اعتمادتعقلی  معاصر غربی، روش

بـه متـون دینـی    فقـط  اسلامی، تربیت  تعلیم و ۀاین است که منبع فلسفنخست دیگر رویکرد  ضعف
آیـد و  مـی  شـمار جز متون دینی، عقل نیز از منابع بسـیار مهـم دیـن بـه    که بهدرحالی ؛شده استمحدود 

. ایـن  )63 ، ص1390(مصـباح،   باشـد اثرگـذار  اسلامی بسـیار  تربیت  تعلیم و در استنتاج فلسفۀتواند می
ي منـابع دینـی را در قـرآن کـریم و روایـات      وزیرا  ؛بیشتر است ماجد عرسان کیلانینقیصه در رویکرد 

  ده است.کرمنحصر  رسول اکرم
محـروم سـاختن    ،واقـع در اسـت؛  اعتنایی این رویکرد به میراث علوم عقلـی اسـلامی  ، بیۀ دیگرتکن
 تعلـیم و  ۀتـدوین فلسـف   ایـن عرصـه اسـت و    متفکران مسلمان در سنگهاي گراندستاوردن از انامسلم

 ـ   داران این رویکرد میطرف از؛ پس، سازدرا نیز دشوار می اسلامیتربیت  راسـتی  هتوان پرسـید کـه آیـا ب
فرض، آیا بـا اتخـاذ روش    این باکنید؟  آغازهاي خود را از صفر تلاش ،خواهید با اغماض مطلقشما می

نخواهیـد رسـید؟    ،اندچیزي که فیلسوفان مسلمان رسیده ا به همانمحتواز نظر  انجامرسفلسفی و عقلی، 
 واقع اضاعۀ وقت و تکرار همان راه رفته نخواهد بود؟، درنوکار از  آغازصورت، آیا در این

  مثابة منبع استنتاج)(فلسفه به رويکرد استنتاج از فلسفه اسلامي. ۲

بـه دسـتاوردهاي فیلسـوفان مسـلمان، درپـی       برخی با اعتقاد به اتقان فلسفۀ اسـلامی و ارج نهـادن  
رویکـرد،  اند. در ایـن  تربیتوهاي مختلف، ازجمله عرصۀ تعلیمکردن این باورها در عرصه کاربردي

۳۶       ۱۳۹۲پاييز و زمستان ، دهم، پياپي دوم، شماره مپنجسال 

به آثار و نظام فلسفی فیلسوفان اسلامی، از این دیدگاه که برآمده از منابع اسـلامی اسـت، در مقـام    
شـود. ایـن   هاي تربیتی آن استخراج مینگریسته شد، دلالت تربیت تعلیم و تنها منبع استنتاج فلسفۀ

پـس طبعـاً   ؛ صـد اسـلامی اسـت   درصورت کامل و صدگروه ادعا ندارند فلسفه اسلامی موجود، به
برخاسته از آن نیز چنین ادعاي نخواهند داشت. بلکه معتقدنـد فلسـفۀ   تربیت  تعلیم و دربارة فلسفۀ

اي است کـه در عـین مواجهـۀ    جویانههاي حقیقترآمده از دغدغهویژه حکمت متعالیه، باسلامی، به
و استفاده از آنها، بیشترین اهتمام را براي منابع معرفتی ـ   عمدتاً یونانیـ   هاي فلسفیفعال با اندیشه

مورد قبول اسلام، یعنی وحی، سنت قطعیه، برهان عقلی و شـهود عرفـانی، داشـته اسـت (دینـانی،      
اسلامی برآمـده  تربیت  تعلیم و همین دلیل، هم فلسفۀ اسلامی و هم فلسفۀ). به 13-12، ص 1383

 توان اسلامی نامید.از آن را می
هـاي اسـلامی ماننـد حکمـت متعالیـه را      معینی از فلسـفه  بنابراین، در این رویکرد، نخست باید نظام

را مبتنـی بـر مبـانی    تربیـت   تعلـیم و  هـاي ، اهداف، محتوا، اصول و روشادن آنمبنا قرار دبا م و ینرگزیب
رویکرد  یم.کندهی ی آن نظام فلسفی سامانختشنای و ارزشختشنای، انسانختشنای، معرفتختشناهستی

 اي کـه بـا عنـوان   تشبیه کـرد. وي در مقالـه   هاري اس بروديتوان به روش استنتاج در اندیشۀ دوم را می
عمـل و جنبـۀ    ،بـه توجیـه رابطـۀ نظریـه    » ت باشد؟تواند فلسفۀ تعلیم و تربیچگونه تأملات فلسفی می«

از را  اي از فلسـفه و آن فلسـفۀ تعلـیم و تربیـت را شـاخه     بروديت. پرداخفلسفی فلسفۀ تعلیم و تربیت 
زمـایی و نقـد   آپردازي و هم در مقـام نظریـه  از آن هم در مقام نظریهداند و نظر روش و محتوا فلسفی می

  ).102- 101ص  ،1389؛ باقري، 48- 47 ، ص1386(بهشتی، گیرد نظریه بهره می
و همچنـین   هـاري بـرودي  نظریـۀ  » فلسفۀ تعلیم و تربیـت «نیز در مقالۀ خود با عنوان  آي. ال. کندل

پـردازي  ند و از آن هم در جهـت نظریـه  کمیرا که فلسفۀ تعلیم و تربیت را بخشی از فلسفه تلقی  پرایس
تـوان  هاي مختلـف فلسـفۀ عـام، مـی    از راه استنتاج جنبه«کند: یبرد ستایش مایی بهره میآزمو هم نظریه

هـایی از قبیـل تعیـین اهـداف، محتـوا و      حد و حصر به فلسفۀ تربیتی سالم و معقـول در زمینـه  کمک بی
هـایی کـه بایـد    هـا و ارزش ها، تعریف معنا و جایگاه دانـش و یـادگیري و کشـف ماهیـت ارزش    روش

 »صورت سطح تعلیم و تربیت، بسیار تعـالی خواهـد یافـت   در این ؛کردسوي آنها حرکت نمود، عرضه به
)Kandel, 1956, P. 132(  کوشـش فکـري مـنظم،    « یعنـی تربیـت   تعلیم و اسلامی ۀاین رویکرد، فلسفبراساس

فیلسـوفان مسـلمان از    هـاي تربیتـیِ  بـراي اسـتنتاج دیـدگاه   تربیـت   تعلیم و مند فیلسوفمنطقی و قاعده
  .»هاي تربیتیها و روشفلسفی آنان در زمینۀ اهداف، اصول، برنامه هاياندیشه
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 تعلـیم و  آورد. وي دربـارة فلسـفۀ   شمارداران این رویکرد بهرا از طرف الهديجمیله علمشاید بتوان 
گیـرد،  بـر مـی  طیف وسـیعی از آثـار تربیتـی را در    در معناي عامتربیت  تعلیم و فلسفۀ«نویسد: میتربیت 

تربیتـی فیلسـوفان اسـت کـه      ياي شـامل آرا در معناي خاص یا حرفـه تربیت  تعلیم و که فلسفۀحالیدر
کنـد و طرحـی بـراي بهتـرین نـوع تربیـت ارائـه        هاي تربیت رسمی و غیررسمی را توصیف مـی لئااید
  ).42، ص 1386الهدي، (علم »نمایدمی

هـاي تربیتـی از آن   تنباط دلالـت رویکردش تکیه بر اصول حکمـت متعالیـه و اس ـ   کندمی انیبایشان 
را تربیـت   تعلـیم و  دار و اصیل است و با همین رویکرد، فلسـفۀ مثابۀ یک دستگاه فلسفی منسجم، نظامبه

 بینی) اسـاس، سـپس فلسـفۀ   (جهان کند که فلسفهمراتبی یا هرم معرفتی ترسیم میدر یک ساختار سلسله
گیـرد. چـون روش تحقیـق رایـج در حـوزة      بیت قـرار مـی  گاه نظریۀ تربیتی و بعد ترآنتعلیم و تربیت، 

نیـز همـین روش را عمـده    تربیـت   تعلیم و ۀمطالعات فلسفی، روش قیاسی است، براي تحقیق در فلسف
ها را نیـز  گیري از دیگر روششناختی و بهرهداند، هرچند با پیروي از حکمت متعالیه گشودگی روشمی

  ).43- 42ص  ،1386الهدي، (علم کندتوصیه می
گونه که از نـام  ، آنمبانی تربیت اسلامی و برنامه درسی (براساس فلسفۀ صدرا)کتاب  نخستدر فصل 

هـاي مبـانی حکمـت    استنتاج الزامـات و دلالـت  تعلیم و تربیت،  کتاب نیز پیداست، رویکرد او به فلسفۀ
 افـزون  ،تعلیم و تربیـت  ینظریۀ اسلام). ایشان در کتاب 30، ص 1384الهدي، (علم متعالیه صدرایی است

کند کـه جامعیـت،   کند، دلایل رویکرد خویش را نیز بیان میبر اینکه به رویکرد صدرایی خود تصریح می
از نظـر  هم  ،شناختی و ظرفیت بالاي حکمت متعالیهاتقان، اهتمام به منابع دینی، انسجام، گشودگی روش

 ـ انتخاب فلس ـۀ دلاترین لحاظ روش، مهماز محتوا و هم  مبنـا و منبـع اسـتنتاج فلسـفۀ      رايفۀ صـدرایی ب
  ).23 ، ص1388الهدي، (علم بیان شده استتعلیم و تربیت،  و نظریۀ اسلامیتربیت  تعلیم و اسلامی

 بهشـتی کم در برخی آثارش طرفدار این رویکرد اسـت.  نیز دست سعید بهشتیرسد، به نظر می
، بـا ایـن اسـتدلال کـه فلسـفۀ      عرسـان کیلانـی   ماجد فلسفۀ تربیت اسلامیدر مقدمۀ خود بر کتاب 

تعلـیم   را مبناي فلسفۀاسلامی برآمده از متن تفکر دینی است و ارتباط وثیق با متون دینی دارد، آن 
  دهد:  اسلامی قرار میتربیت  و

 اند با الهـام از هاي فلسفی، محصول تلاش فیلسوفانی است که کوشیدهها و نظریهدر جهان اسلام، اندیشه
» فلسـفۀ اسـلامی  «دانشی را به نـام   ها و احتجاجات معصومانادعیه و خطب و نامه یات واآیات و رو

 ـ   کنندتعبیر می» مسلمین ۀفلسف«گونه که برخی از آن به و نه آنـ  گونه که فلسفۀ اسلامیبنیان نهند. همان
ها و تعقلات فلسفی اسـت،  دورزيهاي وحیانی اسلام با خرورد تلفیق آموزهآاز علوم فلسفی اسلامی و ره
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گونه که اسلام براي خود، همان ،فلسفۀ تربیت اسلامی هم یکی از علوم فلسفی اسلامی است. به دیگر بیان
  ).44 ، ص1389(کیلانی،  اي خاص دارد، فلسفۀ تربیتی مخصوص به خود داردفلسفه

 تعلـیم و  و به همین دلیـل فلسـفۀ   ددانمی دیگر، ایشان فلسفۀ اسلامی را برآمده از متن منابع دینی نایبه ب
د. وي براي تأیید ادعـاي خـود بـه    شمراسلامی را که از این فلسفه استنتاج شده است، اسلامی میتربیت 

همچنـین از  ». مـن خـارج   لَقع عرْمن داخل و الشَ رعشَ العقلُ«کند که استناد می این حدیث از معصوم
الحق من اهل الباطل و لاتأخذ الباطل من اهل الحق، کونـوا نقـاد   خذ «منقول است که   حضرت عیسی

  ).30 ، ص1386(بهشتی،  »الکلام
حقایقی کـه دیـن بـا     ،فرض این رویکرد آن است که فلسفه با روش تعقل و خردورزيدرواقع، پیش

یـن و فلسـفۀ   میـان د  ،دیگـر  نای ـبه ب ؛ندرسااثبات میبه کند، با زبان استدلال و برهان زبان وحی بیان می
د. حکمت، چه نظـري و چـه   وجود داراي، توافق و سازگاري نظام فکري و مبانی اندیشهاز نظر اسلامی، 

هـاي شایسـته   که خداوند متعال به انسـان رود شمار میبهزیرا از مواهب الهی  ؛عملی، فضیلت دینی است
هـا و عوامـل   ر از عقـل راه د، بلکـه غی ـ شـو نمـی  شمردهعقل تنها  دستاوردو حکمت است ارزانی داشته 

  ).17- 16، ص 1 ج ،1389نیز در آن نقش اساسی دارد (باقري،  يدیگر
فیلسـوفان   ،هاي یونانی بود، امـا اولاً گروه، هرچند فلسفۀ اسلامی در آغاز متأثر از فلسفه به اعتقاد این

ند نه انفعالی و مقلدانه. آنـان  اکاملاً فعال داشتهرویارویی شده، هاي ترجمهمسلمان از همان آغاز با اندیشه
گرفتنـد و از جهـات   یشۀ اسـلامی، فلسـفۀ یونـانی را فرا   شده و در چارچوب اندصورت کاملاً حساببه

ایـن ادعـاي    رو،ازاین ؛محتوایی، تغییرات بسیار اساسی در آن به وجود آوردند نظرمختلف، بخصوص از 
همان فلسفۀ ارسطو و فلسـفۀ اشـراق را همـان فلسـفۀ     غیرمنصفانه و بدون دلیل، که فلسفۀ مشاء را دقیقاً 

هـاي  )؛ ثانیاً، پذیرش اندیشه13- 12ص  ،1383(دینانی،  نیستپذیرفتنی  ،وجههیچپندارند، بهافلاطون می
گونـه منافـاتی بـا اسـلامی بـودن فلسـفۀ       ، هـیچ باشـد  از غیرمسلماناناگر  حتی ،فلسفی معقول و منطقی

هـاي  مسلمانان از میراث فکري و فرهنگی دیگران تا جایی که مطابق با آمـوزه زیرا استفادة  ؛اسلامی ندارد
گونـه منافـاتی بـا اسـلامی بـودن آن نـدارد. برخـی        فهم بهتر حقایق دینی باشد، هیچبا  همسواسلامی و 

منظور از دینی بودن یک مطلب آن اسـت کـه از   « اند:متفکران مسلمان در چیستی مفهوم دینی بودن قایل
ل برهانی یا نقل معتبر، ارادة خداوند نسبت به لزوم اعتقاد یا تخلق یا عمل به چیزي کشـف شـود.   راه عق

 »البته زمینۀ اصیل دینی بودن یک مطلب، ارادة الهی است و دلیل عقلی یـا نقلـی فقـط کاشـف آن اسـت     
  ).208ص  ،1383(جوادي آملی، 
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» فلسفۀ اسلامی تعلیم وتربیت«نتاج بع استنتیجه، برآیند استنتاج در این رویکرد، با توجه به مندر
)Islamic Philosophy of Education (اسلامیتربیت  تعلیم و فلسفۀ«) خواهد بود و نه «Philosophy of 

Islamic Education.(  

  بررسی و نقد رویکرد دوم
بخصـوص  بهاي علوم عقلی اسلامی، ترین نقاط قوت این رویکرد، ارج نهادن به میراث گراناز مهم

انـد، امـا   رغـم ارزش فراوانـی کـه بـراي فلسـفۀ اسـلامی قایـل       این گروه بـه  حکمت متعالیه است.
رو، این ادعا که این گروه حکمـت متعالیـه را متعـالی از نقـد     پذیرند؛ ازاینهاي آن را نیز میکاستی

لیـه نیـز   )، شاید منصـفانه نباشـد؛ زیـرا پیـروان حکمـت متعا     28، ص 1، ج 1389دانند (باقري، می
انـد  وارد کرده ملاصدراعمل نیز نقدهاي فراوانی بر نظریات پذیرند و درنقدپذیري این فلسفه را می

و  علامـه مظفـر  ، ملاهـادي سـبزواري  هاي اند. مثلاً، پاورقیو اصلاحات فراوانی نیز به وجود آورده
هـا آثـار دیگـر از    و ده یـه نهابـر   فیاضـی و اسـتاد   مصباح، یا تعلیقۀ استاد اسفاربر  علامه طباطبایی

فیلسوفان مسلمان معاصر، حاکی از پویایی فلسفۀ اسلامی و روحیـۀ نقـاد پیـروان حکمـت متعالیـه      
هـا، نبایـد موجـب شـود     وجود این، طرفداران این رویکرد، معتقدند که وجود این کاسـتی است. با 

ه چـه دلیـل ایـن همـه نقـاط      چوب حراج به این فلسفه زده شده، همه را التقاطی و مردود بدانیم. ب
اعتنایی کنیم؟ هرچند فلسفۀ اسـلامی  کننده را نادیده انگاشته و به آنها بیهاي خیرهقوت و پیشرفت

نیـاز آن فهـم و درك عمیـق    نقدپذیر است، اما نقد نیازمند تبحر و توانمندي است و حـداقل پـیش  
قـد کننـد، کـه توانمنـدي نقـد را داشـته       را ن توانند آنفلسفۀ اسلامی است؛ بنابراین، تنها کسانی می

اسلامی بودن و برخاستن فلسفۀ اسلامی از متن فرهنگ و منابع اسلامی، از مسائل مهم است  باشند.
در مقالـۀ   شهید مطهـري اند. که متفکران اسلامی از آن دفاع کرده و براي آن بسیار ارزش قایل شده

ن فلسـفۀ اسـلامی، مسـائل آن را بـه چهـار دسـته       ، براي دفاع از اسلامی بود»سیر فلسفه در اسلام«
  کند:تقسیم می

  ؛شده باقی مانده است مسائلی که تقریباً به همان صورت اولی که ترجمه. 1
تـر  هـاي آن مسـائل را مسـتحکم   یعنی فلسفۀ اسلامی پایـه  ؛اندمل شدهامسائلی که در فلسفۀ اسلامی ک. 2

العـاده  هاي جدیدي کـه اهمیـت فـوق   یا استدلالداده  ییرکه شکل استدلال را تغ اينهوگبهاست ده کر
  ؛ده استکردارد به آنها اضافه 
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کلـی تغییـر کـرده    لحـاظ محتـوایی بـه   ه صوري تفاوت چندانی نکرده، اما باز نظر مسائلی که هرچند . 3
  ؛است

 مسـائلی کـاملاً   ،دیگـر  نای ـبـه ب  اسـت؛  صـوري و هـم محتـوایی تغییـر کـرده     از نظر مسائلی که هم . 4
  که در فلسفۀ اسلامی مطرح شده است.   اندجدیدي

در آن  کنونوان و اساسـی کـه تـا   ادلیل تغییرات فربندي، فلسفۀ اسلامی موجود را بهوي پس از این دسته
کـه  ، ارسـطو را  ۀالطبیعاگر مابعد«نویسد: داند و میمی وجود آمده است، داراي هویت مستقل و اسلامیبه

از نظـر نظـم و ترتیـب     ،ر نظر بگیریم و با کتب متأخرین فلاسـفۀ اسـلامی  د ،اش در دست استترجمه
با اشـاره  همچنین او ). 27- 26 ، ص1386(مطهري،  »بینیمآنها می میان مطالب مقایسه کنیم، شباهت کمی

هاي چهارگانه، مسائل مسـتحدث در فلسـفۀ اسـلامی    به برخی تغییرات دیگر و بعد از بیان تفصیلی دسته
پایـه و مبنـاي اکثـر مسـائل در      در مقامو از این مسائل  شمردمیاسلامی  و ستون فقرات فلسفۀرا عمده 

  ).31(همان، ص  کندفلسفۀ اسلامی یاد می
گونـه کـه سـتون    کنـد، همـان  به مسائل مستحدث در فلسفۀ اسلامی یاد میاز آن  مطهريآنچه شهید 

از فلسـفۀ اسـلامی، نیـز منبـع     تربیـت   تعلـیم و  فۀرود، در استنتاج فلسشمار میفقرات فلسفۀ اسلامی به
تربیـت   تعلیم و توان گفت آنچه منبع استنتاج فلسفۀرو، میایناز ؛اصلی استنتاج همین مسائل خواهد بود

  ست.اقرار گرفته عمدتاً مسائل مستحدث در فلسفۀ اسلامی 
ا اولاً، تعامـل فیلسـوفان   بنابراین، هرچند فلسفۀ اسلامی از فلسفۀ یونان اثـر پذیرفتـه اسـت، ام ـ   

؛ ثانیـاً،  هجویانـه بـود  شده نه مقلدانه، بلکه تعامل فعـال و حقیقـت   اسلامی با فلسفه و افکار ترجمه
بینی اسلامی با تکیه بر متـون دینـی و دیگـر منـابع     شدت، دغدغۀ درك جهانفیلسوفان اسلامی، به

اي فلسفی دیگران و استفاده از آنهـا را نیـز   هحال، مطالعۀ اندیشهعین. اما دراندداشتهمعرفتی اسلام 
ش نیافتـه اسـت بـا    رآنچه در جهان اسلامی پـرو د. حقیقت این است که نباید به هردانستنجایز می

رو، دیدة انکار نگریست، بلکه باید اندیشه و حرف حق را حتی از اهـل باطـل، پـذیرفت؛ از همـین    
هـاي مهـم رویکـرد دوم    مکاتب فکري، از ویژگیبا دیگر  ییو محتوا یستد روشومجاز دانستن داد

جـویی انسـان را سـتوده و بـراي دسـتاوردها و      واقع، این رویکرد حس حقیقـت رود. درشمار میبه
هـا و ملـل غیرمسـلمان شـرح و     اکات عقلی اعتبار قایل است، حتی اگر این دستاوردها در تمدنراد

ام دینی همگی تأسیسی نیستند، بلکه برخی آنها که در مسائل رفتاري نیز احکبسط یافته باشد؛ چنان
رسوم سـالم و منطقـی ملـل و اقـوام دیگـر،       و واقع، اسلام با پذیرش احکام و آداباند. درامضایی
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اسلامی بودن آنها را نیز تأیید کرده است؛ بنابراین، در یک رویـارویی فعـال و در چـارچوب نظـام     
شـمار  توانیم آنهـا را اسـلامی نیـز بـه    یگر را بپذیریم، میهاي معقول ملل دفکري اسلام، اگر اندیشه

سـفی باشـد و   هاي معقول و منطقی را چـه فل آوریم. به همین دلیل، برخی محققان مسلمان، اندیشه
در هر زمان و مکانی که شکل گرفته باشد، به این دلیل کـه مطـابق واقـع و حکـم عقـل      چه علمی، 

  ).79-82، ص 1383(جوادي آملی، دانند است، کاملاً دینی و اسلامی می
شـمرده  گرایی و سهولت در انجام کار نیز از دیگـر امتیـازات ایـن رویکـرد     لآبینی، پرهیز از ایدواقع

 ؛لی و در عمل بسیار دشـوار و زمـانبر خواهـد بـود    ئارویکرد اید کار از نقطۀ صفر یک آغاززیرا  شود؛می
هـاي فیلسـوفان   ترین ضعف آن تمرکز بر اندیشهدارد، مهمرغم نقاط قوتی که در این رویکرد وجود هاما ب

تـوجهی یـا   بـی  دارد. ایـن عمل ممکن است محققان را از اهتمام جدي به منـابع دینـی بـاز     است که در
بـا   زیـرا  را در پـی داشـته باشـد؛   هاي اسلامی هاي بیگانه با اندیشهالتقاط اندیشه توجهی، ممکن استکم

هاي دیگر بود، احتمال التقـاط در آن  حداقل در بدو تأسیس، متأثر از فلسفه ،سلامیبه اینکه فلسفۀ اتوجه 
، فلسفۀ مشاء در عالم اسلام، حاصل پذیرش فلسفۀ ارسطویی، با تغییراتـی اسـت کـه در    مثلاً ؛وجود دارد

، بودن فلسفۀ مشاء، همچنان معنـادار اسـت   ت. اما با وجود همۀ این تغییرات، ارسطوییصورت پذیرفآن 
بیش گرفتـار ایـن   اسلام، حتی حکمت متعالیـه نیـز کمـا   هاي فلسفی موجود در جهان که دیگر نظامچنان

 تعلـیم و  ۀتوانـد دامنگیـر فلسـف   صورت استنتاج همین نقاط ضـعف، مـی  در رو،ازاینباشند. ها میآسیب
  ).28، ص 1 ج، 1389(باقري،  ها نیز شوده از این فلسفهبرگرفتاسلامی تربیت 

دست آمـده از  بودن استنتاج، محصول به صورت موفقدیگر این رویکرد آن است که حتی درضعف 
صورت کامل، تـأمین  است، به» اسلامیتربیت  تعلیم و فلسفۀ«که  تواند مطلوب جامعۀ اسلامی راآن، نمی

 فلسـفۀ «نـه   خواهـد بـود  » تربیتوتعلیمفلسفۀ اسلامی «زیرا برآیند استنتاج حتی از حکمت متعالیه،  ؛ندک
دیگر، در صورتی که منبـع اسـتنتاج حکمـت متعالیـه باشـد، اسـتنتاج از        نایبه ب». اسلامیتربیت  تعلیم و
کـه آنچـه مطلـوب و    حـالی در ،هاي دینی افراد خاص صورت گرفته استهاي فلسفی و برداشتاندیشه

 ۀاسـلامی اسـت، فلسـف   ت تربی ـ تعلـیم و  بخشـیدن بـه  دهی و عمقمورد نیاز جامعۀ اسلامی براي سامان
  ی است که مستقیماً از منابع اسلامی استنتاج شده باشد.تربیتوتعلیم

  اسلامي و استمداد از منابع ديني ةرويکرد استنتاج از فلسف .۳

 تعلـیم و  منبع اسـتنتاج فلسـفۀ   مثابۀمحتوا بهاز نظر روش و هم  از نظردر این رویکرد فلسفۀ اسلامی هم 
محقق با توجه به برخی نواقص و احیانـاً  اولاً ، پیشینشود، اما برخلاف رویکرد ظ میاسلامی لحاتربیت 
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هاي قطعـی  که ممکن است در فلسفۀ اسلامی وجود داشته باشد، آنها را با معیارها و آموزه یهایناخالصی
رت پـالایش  صـو استنتاج شده را بـه تربیت  تعلیم و د، فلسفۀوشکزند؛ ثانیاً میدین مبین اسلام محک می

هـا و  سهولت کار، بـراي تـلاش  سبب هدیگر، محقق ب نایبه ب ؛تر به جامعۀ اسلامی تقدیم کندشده و ناب
هـاي فلسـفی   بـه سـراغ نظـام    نخسـت و اسـت  هاي فیلسوفان مسلمان بهاي شایسته قایل شده دستاورد

ولاً مـواردي را کـه   رود، اما با اعتقادي که به برتـري وحـی و سـنت قطعـی بـر فلسـفه دارد، ا      موجود می
د، با مراجعه بـه  وشکزند؛ ثانیاً میهاي قطعی دین محک مییابد، با معیارها و آموزهنقد و تأمل میدرخور 

 نـد و فلسـفۀ  کهاي فلسفی خود، کمبودها را نیز تکمیل بر اعتباربخشی دینی به دریافت ، افزونمنابع دینی
اسـتمداد از منـابع دینـی سـامان بخشـد. در ایـن رویکـرد         بـا تر را تر و کاملاسلامی نابتربیت  تعلیم و

مقـام تبیـین و اعتباربخشـی     پردازي نیست، بلکه حتـی در استفاده از فلسفه محدود به گردآوري و فرضیه
هـاي خـود، آنهـا را در    براي تأمین هرچه بیشتر اعتبـار اسـلامی یافتـه    لیو ؛شودنیز از فلسفه استفاده می

  دهد.قطعی دین نیز قرار میمعرض قضاوت معیارهاي 
 نـام بـرد. ایشـان اسـتنتاج فلسـفۀ      سعید بهشـتی توان از می ،از محققانی که طرفدار این رویکرد است

اسـتنتاجی  اسـتنتاجی، اسـتنتاجی و پـس   اسلامی از فلسفۀ اسلامی را در سه سـطح پـیش  تربیت  تعلیم و
  کند:بندي میدسته
گـردوآوري،   اسلامی، در ایـن سـطح عبـارت اسـت از    تربیت  تعلیم و فلسفۀ استنتاجی:. سطح پیش1

اسـلامی در ایـن   تربیـت   تعلـیم و  . فلسـفۀ تربیـت وتعلـیم هاي فیلسوفان در باب تنظیم، و تدوین دیدگاه
  ؛داردسطح، به این دلیل که همراه با خلق و ابداع نیست، هویت تاریخی 

ارت اسـت از کوشـش مـنظم، منطقـی و     در این سـطح عب ـ تربیت  تعلیم و فلسفۀ . سطح استنتاجی:2
تربیتـی فیلسـوفان اسـلامی، بـدون      براي استکشاف و استنتاج دیدگاهتربیت  تعلیم و مند فیلسوفضابطه

  اینکه آنها را با معیارهاي دینی محک زده و تکمیل کرده باشد؛
بـا نـوآوري و   بر دو مرحلـۀ قبـل،    افزوندر سطح سوم، تربیت  تعلیم و فلسفۀ استنتاجی:. سطح پس3

سوي دیگـر همـراه   هاي تربیتی متناسب با آنها ازسو، و خلق دیدگاهیکاسلامی از تازةابداع مبانی فلسفی 
  ).25- 23ص  ،1386(بهشتی،  است

هـاي فلسـفی فیلسـوفان    بنابراین، در این رویکرد محقق محـدود بـه سـطح اسـتنتاج از اندیشـه     
بـر اینکـه در مقـام داوري و    ه در آن، افـزون  رود ک ـشـود، بلکـه بـه سـطح سـوم مـی      مسلمان نمی

هـاي قطعـی   شده از آنها با باورها و آمـوزه هاي فلسفی و مسائل تربیتی استنتاجبخشی، اندیشهاعتبار
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مانـده نیـز   شوند، به تهذیب آنها از نقاط ضعف و سپس تکمیـل مسـائل بـاقی   اسلام محک زده می
یعنـی مبـانی   تعلیم و تربیت،  توان فلسفۀ اسلامیمی پردازد. به همین سبب، نتیجۀ استنتاج را هممی

اسلامی است، نامیـد و هـم از   تربیت  تعلیم و شده و ناظر بهاي که از فلسفۀ اسلامی استنتاجفلسفی
را تـوان آن  خورده و تکمیل شده است، مـی  هاي قطعی دین، محکحیث که با معیارها و آموزه آن
را به آن نسبت داد. در این دیـدگاه،  » اسلامی بودن«امید و وصف ن» اسلامیتعلیم و تربیت،  فلسفۀ«

 تعلـیم و  منـد فیلسـوف  کوشش فکري منظم، منطقی و قاعـده « اسلامی، یعنیتربیت  تعلیم و فلسفۀ
هاي فلسفی آنان در زمینۀ فیلسوفان مسلمان از اندیشه هاي تربیتیِاست، براي استنتاج دیدگاهتربیت 

هـاي  زدن آنها با باورها و آمـوزه  علاوه محکهاي تربیتی. بهها و روشول، برنامهمبانی، اهداف، اص
  ».یقطعی اسلام و تهذیب و تکمیل آنها با استمداد از منابع اسلام

ن است که در حکمت نظري بسیاري از مباحث، بدیهی یا قریـب  آفرض طرفداران این رویکرد پیش
؛ سـت اها ذاتی و براي همگـان پـذیرفتنی   لی نیز برخی ارزشکه در عرصۀ حکمت عماند، چنانبه بدیهی

شـمار  از امـور بـدیهی بـه    ،در حکمت نظري، اصل امتناع و ارتفـاع تنـاقض، اصـل علیـت و غیـره      ،مثلاً
از آنهـا   وضـعیتی که حسن عدل و قبح ظلم نیز ذاتی آنهاست و در هـیچ زمـان، مکـان و    چنان؛ روندمی

هـاي همچـون فلسـفۀ حقـوق، فلسـفۀ      نـد، در عرصـه  داربح ذاتـی  . اموري که حسن و قشودیمسلب ن
نقـش بسـیار اساسـی دارنـد. بنـابراین بـراي اسـتنتاج        تربیـت   تعلـیم و  سیاسی، فلسفۀ اخلاق و فلسـفۀ 

 ؛دکـر توان به فلسفۀ اسلامی تکیـه  می» اسلامیتربیت  تعلیم و فلسفۀ«جمله هاي مضاف اسلامی، ازفلسفه
  هاي دینی همنوایی دارد.است و در بنیاد با دین و آموزه زیرا اساس آن بر بدیهیات

بهـاي فلسـفۀ اسـلامی    گـران  این گروه معتقدند متفکران مسـلمان، بایـد بـا اسـتفاده از سـرمایۀ     
نیان خود را هرچه بیشتر به کمـال و تمـام نزدیـک کننـد و ابعـاد      یهاي ارزشمند پیشموجود، تلاش

تـر قـرار دهنـد. بخصـوص بـراي      هاي عمیقمداقه و کاوش را موردمختلف و زوایاي گوناگون آن 
هـاي بـس فـراوان بـراي پـژوهش      و ضرورت هاي مضاف از فلسفۀ اسلامی، ظرفیتاستنتاج فلسفه

وجود دارد و از این منظر، به یک معنا فلسفۀ اسلامی در آغاز راه است. البتـه، در ایـن مسـیر بایـد     
و تنهـا بـه اسـتنتاج از آن بسـنده نکـرد، بلکـه اولاً،        هاي فلسفۀ اسلامی نیـز توجـه شـود   به کاستی
هـاي اسـلامی   ها بـه فلسـفه  هاي قطعی دین مانع راهیابی ضعفبه معیارها و آموزهبا توجه  بکوشیم

اسلامی شویم؛ ثانیاً، بـا اسـتمداد از منـابع دینـی بـه تکمیـل       تعلیم و تربیت،  جمله فلسفۀمضاف، از
توان ادعا کـرد آنچـه اسـتنتاج شـده اسـت      وجود این نیز نمیبا  هاي مضاف بپردازیم.مسائل فلسفه
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معصـوم از  ت افـراد غیر یقیناً و کاملاً اسلامی و عاري از هرگونه عیب و نقص اسـت؛ زیـرا برداش ـ  
  تواند نقد شود.منابع دینی همواره، می

  بررسی و نقد رویکرد سوم
آیـد. در  مـی  شـمار نقاط قوت این رویکرد به هاي عقلی ازجویی و تعامل فعال با اندیشهتأکید بر حقیقت

د است توجـه بـه   قگروه معت شود. اینرویکرد تعامل فعال و حداکثري میان دین و فلسفه پذیرفته می این
اسـت، امـا بـراي هرچـه پربـار کـردن فلسـفۀ اسـلامی و         ناپذیر اجتنابهاي قطعی دین، معیارها و آموزه

هـاي مختلـف   هـاي غیراسـلامی، گـرایش   ا تعامل فعال با اندیشـه توان بهاي گوناگون آن، حتی میشاخه
اصـل اسـتفاده از    بنـابراین، تر سـاخت.  نزدیک ششأندرخور فلسفۀ اسلامی را به درجۀ مطلوب و کمال 

هاي مختلـف  هاي فلسفی در عرصهها و اقوام براي پیشبرد پژوهشهاي سالم و معقول دیگر ملتاندیشه
زیـرا ایـن تعامـل نـه از سـر تقلیـد و        ؛کندي در اسلامی بودن آن ایجاد نمیافلسفۀ اسلامی، هیچ خدشه

  انسانی نهفته است. در نهاد هرو پذیري است که فطري جویی و حقاثرپذیري، بلکه از سر حقیقت
ایـن رویکـرد اسـت.     هـاي مزیـت فلسـفی، از دیگـر    يتوجه به برتري تعالیم وحیانی بر فلسفه و آرا

هاي اسـلام را دارنـد   عیار فلسفۀ اسلامی با آموزه، نه ادعاي توافق و سازگاري تمامرویکرد طرفداران این
قایل به کنار گذاشتن منابع دینی یا احیاناً تقدم فلسـفه بـر    یزند و ناو نه مدعی کمال نهایی فلسفۀ اسلامی

 ـایسه در مقتر بودن حوزة آن ند، بلکه با پذیرش اصل حاکمیت وحی و گستردهنیستمنابع دینی  حـوزة   اب
اسـلامی را از  تربیـت   تعلیم و توان از اسلامیت فلسفۀ اسلامی، دفاع و فلسفۀمی معتقدندادراکات عقلی، 

پذیرنـد، نقدپـذیري   که نقدپذیري فلسـفۀ اسـلامی را مـی   رویکرد، همچنان د. طرفداران اینکرآن استنتاج 
معتقدند باید از سطح اسـتنتاج   رو،ازاین ؛پذیرندیشده از آن را نیز ماسلامی استنتاجتربیت  تعلیم و فلسفۀ

  مانده پرداخت.شده و تکمیل مسائل باقی فراتر رفت و به تهذیب مسائل استنتاج
ن اسـت کـه منبـع اسـتنتاج را اولاً و بالـذات فلسـفۀ       آترین ضعف این رویکـرد  رسد، مهمبه نظر می

هـاي فلسـفی و تکمیـل مسـائل     پـالایش برداشـت  تهذیب و  برايداند و به منابع دینی بیشتر اسلامی می
هـاي فلسـفی   تـر از یافتـه  دیگر، در مقام اعتباربخشی، تعالیم دینی را بر نایبه ب ؛کنندمانده مراجعه میباقی
مقـام   تقـدم زمـانی و در  از نظـر  دهنـد، امـا   دانند و منابع دینی را در جایگـاه داور و حکـم قـرار مـی    می

کـه همـین تقـدم    حـالی کنند. دربه فلسفه، سپس به منابع دینی، مراجعه می سازي، اولگردآوري و فرضیه
هـاي فلسـفی شـکل    شود ذهن و چارچوب فکري فرد، تحت تـأثیر کامـل اندیشـه   زمانی گاه موجب می

هـاي فلسـفی   فـرض فرد با همان پـیش است کن مم و،راینازد. گذارثر ا از دین شهایبرداشتبر بگیرد و 
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 تـوان گفـت  هاي فلسفی نشود. بنابراین، مـی و عملاً موفق به تهذیب و تکمیل اندیشه دریابدخود دین را 
هـاي دینـی قـرار    شده از فلسفۀ اسلامی، هرچند در معرض داوري آمـوزه  استنتاجتربیت  تعلیم و فلسفۀ

یـت،  تعلـیم و ترب  را فلسـفۀ  تـوان آن هاي دینـی، نمـی  آموزه نهچون بیشتر متأثر از فلسفه است  ؛گیردمی
نتیجـه، هرچنـد بـرون داد ایـن     نامیـد. در تربیـت   تعلـیم و  را فلسفۀ اسلامی ، بلکه باید آنخوانداسلامی 

ل جامعـۀ  ئاتر خواهد بود، لیکن هنوز با مطلوب و ایدتر و نابرویکرد، از برون داد رویکرد دوم، اسلامی
  اسلامی است، فاصله دارد.تربیت  تعلیم و اسلامی که همان فلسفۀ

هـاي دینـی کمـک    به فهـم عمیـق آمـوزه    بیشتربه این نکته نیز توجه کرد که درك فلسفی باید لبته، ا
، بلکـه از  سـت تنها ضعف نیرو، تقدم زمانی دانش فلسفی از باب مقدمۀ درك عمیق دین، نهایناز ؛کندمی

  د.شومی شمردهمحاسن و نقاط قوت 

  علوم عقلي اسلاميرويکرد استنتاج از منابع ديني و استمداد از . ۴

گیري از حال بهرهدادن تعالیم وحیانی و در عین برخی معتقدند با مراجعه به منابع دینی و اصل قرار
تربیـت   تعلـیم و  توان فلسفۀبهاي علوم عقلی اسلامی و دستاوردهاي معتبر تجربی، میمیراث گران

هـاي برخاسـته از منـابع    و آمـوزه دادن باورهـا   اسلامی را سامان داد. در این رویکرد، اسـاس قـرار  
اسلامی، مانع از آن نیست که از فلسفۀ اسلامی و حتـی  تربیت  تعلیم و اسلامی براي استنتاج فلسفۀ

منزلۀ منـابع فرعـی لحـاظ شـوند و بـا      به شرطی که بهـ  دیگر مکاتب فکري و دستاوردهاي تجربی
 رویکـرد، فلسـفۀ  ، بـا آنکـه در ایـن   برداري شود. به همین سبببهرهـ   روح اسلامی هماهنگ باشند

اسلامی هویتی مستقل دارد و برگرفته از منابع دینی است، این اسـتقلال نـه مـانع از    تربیت  تعلیم و
هـاي فلسـفی و   هاي آن با دیگر نظـام شود و نه مانع از مشابهتهاي فلسفی میوري آن از نظامبهره

هـاي اساسـی   می، تا آنجا که فلسفه است، ویژگـی اسلاتربیت  تعلیم و تربیتی. بر این اساس، فلسفۀ
را ـ    دینـی صـورت عقلـی و بـرون   همچون جامعیت، وسعت منظر، قابلیت اعتبارسنجی به -فلسفه

تربیـت   تعلـیم و  ها را در حوزةشود، این ویژگیمربوط میتربیت  تعلیم و داراست و تا آنجا که به
گیـرد و از آنجـا کـه اسـلامی اسـت، مبتنـی بـر        ر میکاکند و براي فهم و حل مسائل آن بهوارد می

  است.معارف اسلامی و هماهنگ با روح آن 
و نگـاه   ،سـویی هاي دین مبـین اسـلام از  این گروه با اعتقاد به جامعیت حداکثري و جاودانگی آموزه

هـاي  اندیشهدادن  قرار ند، با مبناکوشمیسوي دیگر، مثبت به علوم عقلی اسلامی و تجربۀ معتبر بشري از
شناسـی و  شناسـی و ارزش شناسـی، انسـان  شناسـی، معرفـت  هاي مختلف هستیبنیادین اسلام در عرصه

۴۶       ۱۳۹۲پاييز و زمستان ، دهم، پياپي دوم، شماره مپنجسال 

 اسلامیتربیت  تعلیم و فلسفۀاثـر  ، شاید بتوان مثلاً ؛اسلامی را سامان بخشندتربیت  تعلیم و الهیاتی، فلسفۀ
  رد.مش، از این دست است هگرفتانجام  مصباحاالله آیتزیر نظر را که 

تضـاد بـا    نداشـتن از یادآوري عقل منبعی و مقید بودن ارزش حکم آن بـه   پسکتاب در این ن امؤلف
مدد عقل و نیـز بـا   این اساس، ما با استفاده از آیات و روایات و به بر«نویسند: هاي قطعی دینی، میآموزه
انـد، و  فلسفه به یادگار گذاشتههایی همچون کلام و گیري از میراثی که اندیشمندان مسلمان در دانشبهره

گانـه  هـاي پـنج  اسلامی را در حوزهتربیت  تعلیم و گیري از تجربه، مبانی مختلفدر برخی موارد، با بهره
هـا، مراحـل،   یعنی اهداف، اصول، ساحتـ هاگاه به کمک مبانی به تعیین سایر مؤلفهکنیم. آناستخراج می

  ).64ص  ،1390(مصباح،  »پردازیممیـ  اسلامییت ترب تعلیم و هايعوامل، موانع و روش
 ـ؛ در چند مورد بر این نکته تأکید شده است که منبع استنتاج باید منابع دینی باشد آنجـا   ،نمونـه  رايب

را بـه وصـف   تربیـت   تعلـیم و  حال اگر«کند: اسلامی را بیان میتربیت  تعلیم و دستیابی به فلسفۀ که راه
تربیـت   تعلـیم و  (یعنـی فلسـفۀ   بیعی است که بـراي دسـتیابی بـه فلسـفۀ آن    اسلامی متصف ساختیم، ط

در جـایی دیگـر   . )63ص  ،همان» (شده را از منابع اسلامی بجوییماسلامی) باید مبانی و مسائل کلان یاد
امـور  تربیـت   تعلـیم و  هرچند از فلسفه«باید مبانی دینی باشد:  گاهیهبر این مطلب تأکید شده است که تک

هـا ایـن   گیرند، یکی از روشهاي مختلف، بهره میشود و براي استخراج آن از روشناگونی قصد میگو
 ها، مستقیماً مبانی مورد قبول اسلام و آثار و نتـایج آن در مباحـث  است که بدون پرداختن به سایر دیدگاه

  ).19ص  ،همان( »اسلامی استنتاج شودتربیت  تعلیم و
ی بـه علـوم   تـوجه ن شـا د کـه ای شوگونه برداشت این» هاتن به سایر دیدگاهبدون پرداخ«شاید از قید 

د و همچنـین  ش ـصورت مستقیم نقـل  که به پیشیناند. اما از عبارات عقلی اسلامی و تجربۀ قطعی نداشته
انـد و  قایـل  ار ارزشیستنها براي علوم عقلی اسلامی بتوان فهمید که آنان نهراحتی میهاز مجموع کتاب ب

اند، بلکه بـراي تجربـه نیـز    هاي وافر بردهاسلامی، بهرهتربیت  تعلیم و بخشیدن به فلسفۀآن براي ساماناز 
ور بیـانگر ایـن مطلـب اسـت کـه بایـد منبـع اصـلی         زبواقع، قید ماند. درشایسته در نظر گرفته یجایگاه

منابع دینی مراجعه کنیم، نه اینکـه  اسلامی را منابع دینی بدانیم و مستقیم به تربیت  تعلیم و استنتاج فلسفۀ
در ایـن دیـدگاه بـه     رو،همین از ؛به منابع دینی مراجعه کنیم آنو پس از به علوم عقلی و تجربه،  نخست

شـود، امـا   عقل منبعی و تمایز آن با عقل مصباحی که صرفاً ابزار فهم متون دینـی اسـت، توجـه داده مـی    
عقل نیـز از نظـر   . «استقید مهاي قطعی دینی تضاد با آموزه اشتندنحال اعتبار عقل منبعی نیز به عیندر

تنها ابزاري براي فهم متون دینی، که گاه خود منبعی از منابع شـناخت دیـن   اسلام حجتی الهی است و نه
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اي که در این مـوارد،  گونههآید؛ بآور شرع است و حکم آن حکم شرعی به حساب میعقل پیام .		است...
م و یک حکم وجود دارد؛ نه آنکه پس از صدور حکم عقلی، به حاکم دیگري نیاز باشد تـا  تنها یک حاک

هاي عقل منبعی وابسته به شـرایطی اسـت کـه    همه، اعتبار دادهبا این حکم شرعی دیگري را انشاء نماید.
  ).63ص  ،همان» (هاي قطعی دینی استها با آموزهنبودن این داده یکی از آنها ناسازگار

اسـلامی، علمـی اسـت    تربیـت   تعلـیم و  توان گفت که براساس رویکرد چهارم، فلسفۀنتیجه، می در
کار رفتـه  به ناگترین کلیدواژاسلامی که در آن ضمن تحلیل مهمتربیت  تعلیم و دوم و ناظر به علم هدرج

ناختی، الهیـاتی،  ش ـشناختی، هسـتی (اعم از مبانی معرفت را اسلامی، مبانی مختلف آنتربیت  تعلیم و در
هـا و  اسلامی، اصـول، سـاحت  تربیت  تعلیم و اهداف، همچنین ؛کاودمی شناختی)شناختی و ارزشانسان

  ).38ص  ،همان( کندو رابطۀ آنها را با یکدیگر بررسی می هاي آنمراحل، عوامل و موانع و روش
بـاور وي، بـا دو رویکـرد    ، نیز در برخی آثار خود به این رویکرد گرایش دارد. بـه  سعید بهشتی

دینـی بـه   دینی. رویکـرد بـرون  دینی و برونتوان به مطالعه و بررسی تربیت دینی پرداخت: درونمی
گونـه  هاي عقلانی و نظري در باب تربیت دینی؛ اما اگر ایناي از تحلیلتربیت دینی، یعنی مجموعه

هـا متعهـد و پایبنـد نیـز     آموزه هاي دین خاص صورت پذیرد و به آنها در چارچوب آموزهتحلیل
بـه دو رویکـرد، دو گونـه    بـا توجـه    آیـد. دینـی بـه تربیـت دینـی پدیـد مـی      باشد، رویکـرد درون 

دینـی  شناختی تحلیلی که مخصوص رویکرد بـرون گیرد: روششناختی پژوهشی نیز شکل میروش
دینی است. هنگـامی  دینی به تربیت استنادي که ویژة رویکرد دورن ـ  شناختی تحلیلیاست و روش

آیـد، رویکـرد و روش دوم مـد نظـر     که سخن از فلسفۀ تربیت دینی از دیدگاه اسلام بـه میـان مـی   
دو در ایـن  دو رویکرد تحلیل عقلانی اسـت، امـا تفـاوت اساسـی آن      خواهد بود. نقطۀ اشتراك هر

رد و تربیت دینـی را  ها و رهنمودهاي وحیانی ندادینی الزاماً تعهدي به آموزهاست که رویکرد برون
که رویکرد دوم، فلسفۀ تربیـت  حالیسنجد، درفقط با عیار عقل و در چارچوب اندیشۀ متفکران می

هـا و  جوید و طرح نظري خود در این مقوله را مناسب و ملایم بـا آمـوزه  ن دین میودینی را از در
گونـه  سفۀ تربیت دینی ایـن نهد. وي در ادامه رویکرد خود را براي تأسیس فلهاي دین پی میبینش

دهـد؛ زیـرا فلسـفۀ تربیـت     دینی تشکیل مـی وسیاق این نوشتار را رویکرد درونسبک«کند: بیان می
ترین دین توحیـدي دارد کـه عقـل را پایـه و     دینی از دیدگاه اسلام، ریشه و مایه در آخرین و کامل

بنیادي دیـن و یکـی از منـابع    وسیلۀ فهم و دریافت معارف اساس انسانیت، حجت باطنی خداوند، 
  ).39 ص ،21، ص همان» (کنداستنباط احکام فقهی اسلام معرفی می
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مبـانی  «نویسد: شود، میاسلامی که اساس اسلام نیز شمرده میتربیت  تعلیم و وي دربارة مبانی
ز انـد کـه ا  تربیت دینی از دیدگاه اسلام، اوصاف وجودي انسان، جهان و آفریدگار انسـان و جهـان  

هـاي  متون اسلامی استخراج و به یکی از دو شکل بسیط، یعنـی مفـاهیم، یـا مرکـب، یعنـی گـزاره      
هـا  هـا و روش شوند و شالودة استخراج و تدوین اهداف، اصول، برنامـه اخباري یا توصیفی بیان می

  ).30-29، ص همان» (آیندشمار میبه
سـنگ معـارف عقلـی    تفاده از میـراث گـران  اگر قوام این رویکرد را تکیه بر منابع دینی در عـین اس ـ 

رسـمی  تربیـت   تعلیم و مبانی نظري تحول بنیادین درگان توان گفت رویکرد تهیه کننداسلامی، بدانیم، می
نکتـه   زیرا در چند جـاي کتـاب بـر ایـن     ؛، نیز همین رویکرد چهارم استعمومی جمهوري اسلامی ایران

حـال از  در عـین  ؛فلسفۀ تربیت، منـابع اسـلامی اسـت    استنباطتأکید شده است که منبع اصلی استنتاج و 
د. کن ـنیز باز مـی را ستد با دیگر مکاتب فکري وو راه داد ،هاي متقن متفکران مسلمان نیز استفادهدستاورد

سـی تربیـت از مفـاد    منـدي مبـانی اسا  با التزام به بهره«د: پردازشناسی تحقیق میروشبه جمله آنجا که از
یا سازگاري با آنها و تلاش عقلانی براي تبیین فلسـفۀ تربیتـی جمهـوري اسـلامی ایـران      لامی تعالیم اس

» تلقـی گـردد   "فلسفۀ تربیت اسلامی"ایم تا محصول این تلاش، مصداقی از براساس این مبانی، کوشیده
  ).31ص  ،1390زاده، (صادق

نخسـت بـا اسـتفاده    «کنند: بیان می گونهرا اینو مراحل آن در بند یکم از بند ششم، شیوة کاري خود 
 یعنی تعالیم اسلامی برگرفته از قرآن کریم و سنت معتبـر، معـارف اصـیل اسـلامی    ـ   از منابع معتبر دینی

و نیـز بـا تحلیـل و تقریـر      ـ   )یم اسـلامی ل(بیانات روشمند عالمان مسلمان در مقام شرح و تفسـیر تعـا  
و نیز با مراجعه بـه   ،ویژه پیروان حکمت متعالیه صدراییهب، هاي مشهور در بین فیلسوفان مسلماندیدگاه

ل هـاي مـدلّ  اي از گـزاره تحقیقات پیشین در زمینۀ تبیین مبانی فلسفی تربیت از منظر اسـلامی، مجموعـه  
بنـدي، بـه اختصـار    برگزیده و آنها را پس از دسـته  "مبانی اساسی تربیت"دینی و فلسفی را تحت عنوان 

  ).32ص  ،1390بانی نظري، (م »ایمتبیین نموده
حال توجه جـدي بـه عقـل منبعـی از     اعتقاد به جامعیت، جاودانگی و غنامندي منابع دینی و در عین

سـنگ علـوم عقلـی    وري از میـراث گـران  عـلاوه، بهـره  ود. بـه شمی دهاین رویکرد شمرهاي مهم ویژگی
بـرداري از تجربیـات   در کنـار بهـره   جویانه با دیگر مکاتب فکري،اسلامی و اجازة تعامل فعال و حقیقت

غنی، پویا و کارآمد باشـد. در ایـن رویکـرد،    » اسلامیتربیت  تعلیم و فلسفۀ«شود می ببسمعتبر بشري، 
مراتبـی خـود قـرار    ک در جایگاه شایسته و سلسـله یمثابۀ منابع معرفت، هروحی، شهود، عقل و حس به
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بـه  توجـه  ک جایگاه شایستۀ خود را باز خواهد یافـت.  ینتیجه، دین، فلسفه و علم هرخواهد گرفت و در
و هم نـاظر بـه   تربیت  تعلیم و تواند ناظر به علمهم میتعلیم و تربیت،  که فلسفۀلازم است  نیزاین نکته 

را دانـش   ، آناسـلامی تربیـت   تعلـیم و  فلسفۀباشد. اما اگر مانند نویسندگان کتاب تربیت  تعلیم و فرآیند
د، بخشـی از قلمـرو و   کن ـمیرا واکاوي فلسفی تربیت  تعلیم و یم، که با نگاه فرارونده علمدرجه دوم بدان

  کارکرد این رشته که مربوط به فرآیند تربیت است، نادیده انگاشته خواهد شد.

  اسلامیتربیت  تعلیم و ۀپژوهش در فلسف روش
ود، ش ـمی بایـد بـه آن توجـه    اسـلا تربیـت   تعلـیم و  دهـی فلسـفۀ  کـه در سـامان   از مباحث بسیار مهـم 

صورت مسـتقل  ) بهباقري خسرو( شناسی پژوهش در این عرصه است. هرچند تنها برخی محققانروش
، بـه اذعـان همـۀ محققـانی کـه نظریـات و       زدپـردا میو در بخشی از یک فصل کتاب، به بیان این روش 

اسلامی، روش استنتاجی اسـت.  تربیت  تعلیم و ترین روش پژوهش در فلسفۀ، اصلیشدشان بررسی آثار
 هـا نیـز توصـیه شـده اسـت، در     هاي دیگر روششناختی و استفاده از ظرفیتهرچند به گشودگی روش

انـد. بـراي اسـتفاده از ایـن     اند، ولی به شرح و بسـط آن نپرداختـه  برده عمل همه از روش استنتاجی بهره
  ت:اسلامی سه صورت متصور استربیت  تعلیم و روش در فلسفۀ

مبـانی آن در   نخسـت اسـلامی،  تربیـت   تعلـیم و  در ایـن روش، قبـل از   رونده یا لمی:روش پیش) أ
ی، از منـابع  ختشـنا ی، الهیـاتی و ارزش ختشـنا ی، انسـان ختشنای، معرفتختشناهاي مختلف هستیعرصه

تربیـت   تعلـیم و  ها، مراحل، ساحات، عوامل و موانـع شود، سپس اهداف، اصول، روشدینی استنتاج می
تعلـیم   را براساس فلسـفۀ تربیت  تعلیم و گاهده، آنکراسلامی را براساس این مبانی از منابع دینی استنتاج 

  ؛کنیمدهی میشده از منابع دینی، ساماناستنتاجتربیت  و
کنـیم،  اسلامی را از منابع دینـی اسـتنباط مـی   تربیت  تعلیم و در این روش، اولرونده یا إنی: پس ب)

  ؛نماییمرا با استمداد از علوم عقلی اسلامی، از منابع دینی، استنتاج می گاه فلسفۀ آنآن
توانـد بـا   اسـلامی، مـی  تربیـت   تعلـیم و  اسلامی وتربیت  تعلیم و در این روش، فلسفۀدوسویه:  ج)

  ازیم.دو بپرد دهی هرار سامانکزمان با نگاه دوسویه به دیگر رابطۀ دوسویه داشته باشد و همهم
ــت،  روش اســتنتاجی در فلســفۀ ــیم و تربی ــتعل ــتهب ــایرغــم ظرفی ــک  یه ــا ی ــه دارد، ب سلســله ک

در ایـن نوشـتار    است.» باید«به » هست«ترین آنها مشکل گذار از روست که مهمبهنیز رو یهایمحدودیت
روي تـرین مشـکلی کـه فـرا     رو، مهمایناز؛ ستنیهاي این روش ممکن ها و محدودیتبررسی ظرفیت

 صورت مختصر بیان خواهیم کرد.حل آن را بهترین راهاین روش قرار دارد، و نیز مهم

۵۰       ۱۳۹۲پاييز و زمستان ، دهم، پياپي دوم، شماره مپنجسال 

  »بایدها«به » هاهست«مشکل گذار از . 1
انـد، قلمـرو حکمـت نظـري از قلمـرو      اي تصور کردهگفته در این است که عدهاساس مشکل پیش

د. به همین دلیل، از دو مقدمـۀ  دو خلأ پرناشدنی وجود دار حکمت عملی کاملاً جداست و میان آن
اي تجـویزي و مشـتمل   توان گـزاره که مربوط به قلمرو حکمت نظري است، نمی» است«مشتمل بر 

را از » بایـد و نبایـد  «را که مربوط به حکمت عملـی اسـت، اسـتنتاج کـرد. اگـر بخـواهیم       » باید«بر 
و هـم از نظـر مفـردات،     استنتاج کنیم، بین نتیجـه و مقدمـه، هـم از نظـر قضـیه     » هست و نیست«

اند، ولـی نتیجـه   آید. گسیختگی در کل قضیه این است که مقدمات واقعاً قضیهمیگسیختگی پیش 
حقیقتاً قضیه نیست؛ زیرا انشایی و اعتباري است. روشن است که میان انشا و خبر تناسـبی وجـود   

ري اسـت، نـه خـود خبـر،     ندارد؛ بنابراین از دو مقدمۀ خبري یک نتیجۀ انشایی که شبیه جمله خب ـ
خصـوص مفـردات اسـت؛ زیـرا     هماهنگی دیگر میان نتیجـه و مقـدمتین آن در  شود. نااستنباط نمی

هـاي  شود، حقایق خـارجی و واقعیـت  تنظیم می» هاهست«موضوع و محمول مقدمتین که براساس 
، 2010(اوکانر،  است مطلبی اعتباري است نه واقعی» باید«اند؛ اما موضوع و محمول نتیجه که عینی
  ).32، ص 1375؛ جوادي، 217-205، ص 1358؛ سروش، 53ص 

  »بايد«به » هست«مشکل گذار از  حلراه
لـی  و، انـد دسـت داده بههاي متعددي حل، راه»بایدها«به » هاهست«ار از ذمتفکران مسلمان براي مشکل گ

واهیم کرد. برخی متفکـران مسـلمان،   صورت مختصر بیان خها را بهحلیکی از این راهفقط ي اختصار ابر
حـل   »بالقیـاس الـی الغیـر   «ضـرورت   راهرا از  یادشـده هاي ارزشی، مشـکل  با تحلیل دقیق ماهیت گزاره

هاي ارزشی وجود نـدارد،  هاي خبري و گزارهشکاف عمیق و پرنشدنی میان گزاره وشاند. در این رکرده
هنجـاري و بعکـس برخـی    ـ    ییهـاي انشـا  ارهشـدن بـه گـز    هاي خبري قابل تبـدیل بلکه برخی گزاره

هـا گـاه بـه جـاي عبـارت      ند. اساساً در همۀ زباناهاي خبريشدن به گزاره ی قابل تبدیلیهاي انشاگزاره
 ،، که معنـاي اسـمی و مسـتقل دارد   »واجب است بگویی«که معناي حرفی دارد، یا » باید«، »بگوي«انشایی 

صـورت معنـاي اسـمی، گـاه در     کار رود و چه بهعناي حرفی بهصورت م، چه به»باید«شود. جانشین می
باید از این دارو اسـتفاده کنـی تـا بهبـود     « :وجه جنبۀ ارزشی ندارد، مانندهیچرود که بهکار میقضایایی به

 ـ باید کلر و سدیم را با«، یا اینکه »یابی در ایـن مـوارد واژة   » دسـت آیـد  ه هم ترکیب کنی تا نمک طعام ب
هـا در  بین علت و معلول است و بـار ارزشـی نـدارد. امـا وقتـی ایـن واژه      » ضرورت بالقیاس«ن باید مبی

یـا  » بایـد «پندارنـد کـه واژة   اي مـی ند و عـده یابروند، جنبۀ ارزشی میکار میعبارات اخلاقی و تربیتی به
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د اصـلی  کـه مفـا  درحـالی  ،اند و از هیچ واقعیتـی حکایـت ندارنـد   اعتباري محض» واجب است بگویی«
قضایاي ارزشی، نیز بیان رابطۀ ضـرورت بالقیـاس میـان رفتارهـاي اختیـاري انسـان و اهـداف و نتـایج         

ي الهـی اسـت و   ارض ـی کـه م یمثابۀ هدف غایی انسان و انجـام رفتارهـا  مثلاً میان قرب الهی به ؛آنهاست
ن، بایـدهاي اخلاقـی و   برقـرار اسـت. بنـابرای    »ضرورت بالقیـاس «رساند، رابطۀ انسان را به این هدف می

خـارجی ندارنـد، امـا حـاکی از یـک امـر        يند که ما بـه ازا اقبیل معقولات ثانیۀ فلسفیاز ،واقعتربیتی در
  ).205- 204ص  ،1378 (مصباح، هستند» ضرورت بالقیاس«واقعی، یعنی 

 ،اسـت » یـد با«اینکه مشتمل بـر   ه سببگونه نیست که در قضایاي ارزشی، نتیجۀ قیاس ببنابراین، این
مسـتقلی در عـالم    يمابـازا «ی و اعتباري باشد، بلکه بایـدهاي اخلاقـی و تربیتـی هرچنـد     یامر صرفاً انشا

یـۀ فلسـفی هسـتند، منشـأ انتـزاع      وخارج ندارند، اما به این دلیل که از مفاهیم فلسـفی و از معقـولات ثان  
(نتیجـۀ   یگـر، در اسـتنتاج بایـدها   د نای ـبـه ب  ؛کننـد واقعی دارند و از واقعیتی در عالم خارج حکایت مـی 

گونه نیست که مقـدمات قیـاس   (مقدمات توصیفی و خبري)، این هاهنجاري و مشتمل بر باید) از هست
بلکـه، نتیجـه هرچنـد     ،اعتبـاري باشـد  ـ    ییصرفاً انشا يامر ،قیاس ۀتوصیفی و نتیجـ   هاي خبريگزاره

حـاکی از واقعیـت و ضـرورت بالقیـاس      و اما اعتباري محـض نیسـت   هنجاري و مشتمل بر باید است،
گونه گسیختگی میان مقدمات و نتیجه وجود ندارد و شـرایط صـحت   هیچ ،است. بنابراین، در این قضایا

  ).332، 326 ، ص1387(مصباح یزدي،  قیاس کاملاً فراهم است
هـاي نظـري و عملـی،    د دارد کـه معرفـت  شـناختی تأکی ـ حل سوم بر این مبناي مهم معرفتراه

اي وثیق با همدیگر دارند و ادراکات عقل عملـی متکـی و منتهـی بـه ادراکـات عقـل نظـري        ابطهر
دستیابی به آن، راهنمـاي خـوبی   هستند. در این راه حل، توجه به کمال حقیقی و نهایی انسان و راه 

ژي بینـی و ایـدئولو  است که بدانیم چه باید بکنیم و در چه مسیري باید گام بـرداریم. رابطـۀ جهـان   
هاي نظري و عملی و ابتناي ادراکات عقل عملـی بـر ادراکـات عقـل     جمله مصادیق رابطۀ معرفتاز

اي چیزي نیست جز اسـتنتاج لـزوم گونـه   تعلیم و تربیت،  نظري است. براساس این راه حل، فلسفۀ
و  شـناختی شناختی، انسانشناختی، معرفتهاي آن از مبانی هستیو مؤلفهتربیت  تعلیم و خاص از

تربیـت   تعلـیم و  رو، اساساً بدون قبول این مبنا، دفاع فلسفی از هرگونـه نظـام  اینشناختی؛ ازارزش
  ).116-115، ص 1390غیرممکن است (مصباح، 

را » عدالت خوب اسـت «که ادراکات عقل عملی همچون براساس این مبنا، برخلاف نظر کسانی
اند کـه چنـین   یاي ضروریه قرار داده و تصریح کردهاز قضایاي مشهوره دانسته، آنها را در قبال قضا
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توان گفـت کـه برخـی از همـین دسـت      توانند در مقدمات برهان استفاده شوند، میهایی نمیگزاره
کـم،  دسـت  تـوان گفـت،  رو، مـی ایـن کنـد؛ از طور یقینی نیز اثبات مـی ها را عقل با برهان و بهگزاره

تواننـد در مقـدمات برهـان قـرار     اند، میان عقلی قابل اثباتهاي عملی که با برهدسته از معرفتآن
  ).116، ص همانگیرند (

  گيريبندي و نتيجهجمع
وجـود دارد، رویکردهـاي   تربیـت   تعلیم و فلسفه و فلسفۀ دربارةرویکرد کاملاً سلبی که گرفتن  نادیدهبا 

تـوان ذیـل چهـار رویکـرد     ، مـی اسلامی در جمهوري اسـلامی ایـران را  تربیت  تعلیم و موجود به فلسفۀ
اسـلامی  تربیـت   تعلـیم و  د. با آنکه تمام این رویکردها، مبانی فلسفی را شالودة اصـلی فلسـفۀ  کرمندرج 

اختلافاتی که دربارة فلسفه، فلسفۀ اسلامی، رابطۀ دین و فلسفه، منـابع دیـن و غیـره،     سببدانند، اما بهمی
اند و به نتایج مختلفـی  دهکری را اتخاذ گوناگونی نیز رویکردهاي اسلامتربیت  تعلیم و فلسفۀ رايدارند، ب

تـوان  که از فلسفه صرفاً مـی بر این باورند ی با نگاه حداقلی به فلسفه و فلسفۀ اسلامی، برخاند. نیز رسیده
اسلامی را بایـد از متـون دینـی اسـتنتاج کـرد.      تربیت  تعلیم و روش و ساختار استفاده و فلسفۀ در حکم

وري از علوم عقلی اسـلامی، دغدغـۀ اصـالت و پرهیـز از التقـاط      ل اصلی این رویکرد براي عدم بهرهدلی
جمله فروکاستن فلسفه به روش، فروکاسـتن منـابع   از گوناگون، ۀدلارسد این رویکرد به است. به نظر می

  نباشد. پذیرفتنیگویی، دن در دام نوعی تناقضشدینی به متون دینی و گرفتار 
د دوم با نگاه حداکثري به فلسفۀ اسلامی و مجاز دانسـتن تعامـل روشـی و محتـوایی بـا      رویکر

دلیل اعتماد فراوانی که به اسلامی بودن فلسفۀ اسلامی دارد، بر آن است کـه  دیگر مکاتب فکري، به
اسلامی را براساس فلسفۀ اسلامی، بخصـوص حکمـت متعالیـه کـه     تربیت  تعلیم و توان فلسفۀمی

هاي دینی است، تدوین کرد. این رویکرد ضمن اینکـه خـود را بـا همـان     آمده از متن آموزهعملاً بر
رسـد برآینـد آن، یعنـی    رو خواهد کرد، به نظـر مـی  بهمشکلاتی که فلسفۀ اسلامی گرفتار است، رو

» اسـلامی تربیـت   تعلـیم و  فلسفۀ«نیز مطلوب جامعۀ اسلامی را که  ،»تربیتوفلسفۀ اسلامی تعلیم«
  ست، برآورده نخواهد کرد.ا

رویکرد سوم که نگاه میانه و اعتدالی به فلسـفۀ اسـلامی دارد، بـه دلیـل اعتمـاد بـه فلسـفۀ اسـلامی         
 ،»اسـلامی تعلیم و تربیـت،   فلسفۀ«است که براي ساماندادن  بر آنسویی و سهولت کار ازسویی دیگر، از

 ـ  ؛کنـیم باید به فلسفۀ اسـلامی، بخصـوص حکمـت متعالیـه، رجـوع       نخست اشـتباهات و   سـبب هامـا ب
و  کـرد که ممکن است در فلسفۀ اسلامی وجود داشته باشد، باید به منـابع دینـی مراجعـه     یهایناخالصی
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هاي دینی محک زده، تهـذیب و سـپس تکمیـل    شده را با معیارها و آموزه استنتاجتربیت  تعلیم و فلسفه
شـمار  اول بـه  سـت سازي، منبع دقام گردآوري و فرضیهم زمانی و درفلسفه از نظر  ،رویکرد کنیم. در این

هـم   ،تقدم دارد. محقق از منـابع دینـی   هبر فلسف ،و در مقام اعتباربخشی منابع دینی هرتب رظاز نآید، اما می
هاي خـود از فلسـفۀ اسـلامی، اسـتفاده     و هم تهذیب بازیافتتربیت  تعلیم و استخراج فلسفۀراستاي در 
گفـت،  » تربیـت وتعلـیم فلسـفۀ اسـلامی   «تـوان  گونه که به محصول کار مـی یل همانبه همین دل ؛کندمی
نیـز متصـف   » بـودن  اسـلامی «را به وصف  نیز نامید و آن» اسلامیتعلیم و تربیت،  فلسفۀ«را  توان آنمی

هـاي فلسـفی بـر    ثرپذیري شدید از فلسفه و احیانـاً تحمیـل اندیشـه   ارویکرد هنوز خطر  ساخت. در این
  ون دینی وجود دارد.مت

 سـراغ منـابع دیـن   به غناي منابع دینی و جاودانگی آن، مستقیماً بهبا توجه  محقق ،در رویکرد چهارم
رود، اما براي علوم عقلی اسلامی نیز بهاي شایسته و درخور قایـل  (قرآن، سنت قطعی و عقل منبعی) می

ست، از علوم عقلی اسلامی نیز براي تکمیـل  ن فلسفه و دین قایل اایمبه رابطۀ خوبی که با توجه  است و
بـر اینکـه از معایـب     افـزون کنـد. ایـن رویکـرد،    ) اسـتفاده مـی  هزمـانی و رتب ـ از نظر ( کار و منبع بعدي

رو، ایـن از ؛را نیـز دارد  پیشـین رویکردهـاي   مفیـد  هـاي ویژگـی رویکردهاي قبلی در امـان اسـت، همـۀ    
ایـن  وجـود  نامید. بـا  » اسلامیتربیت  تعلیم و فلسفۀ«را  نتوان برآیند آمی ،مطلوب تلقی شده يرویکرد

در اسـت،  » اسـلامی تربیـت   تعلـیم و  فلسفۀ«باید اذعان کرد که برآیند این رویکرد، هرچند سزاوار عنوان 
نـد و هـر روز بـیش از    کاست و باید پویایی خـود را حـذف   شدنی محصول فکر بشر همچنان نقد مقام

  د.پیش بروال و کمبه سوي پیشرفت گذشته 
اسلامی، بسیار مهم است که میـان منـابع دینـی و    تربیت  تعلیم و نکته در استنتاج فلسفۀ توجه به این

خصوص مطلق برقرار است و متون دینی همۀ منابع دین نیسـت، بلکـه سـیره و    ومتون دینی رابطۀ عموم
در بـاب قلمـرو دیـن، قایـل بـه نگـاه        . اگـر ددارمهمـی  مثابۀ منبع بسیار مهم دینی، جایگاه بسیار عقل به

گـوي همـۀ نیازهـاي بشـر     جامع و خـاتم، پاسـخ   یدین مثابۀدیگر اسلام را به سوي حداکثري باشیم و از
  اسلامی سخن گفت.تربیت  تعلیم و عیار فلسفۀتوان از الگوي کامل و تمامبدانیم، قطعاً می
 امـا جسـت،   هـاي متنـوع بهـره   تـوان از روش اسلامی مـی تربیت  تعلیم و دادن به فلسفۀ براي سامان

 کـه بـراي پـژوهش در فلسـفۀ     یهـای رغم ظرفیتهروش استنتاجی است. البته، این روش ب ،روش اصلی
تـرین آنهـا مشـکل گـذار از     روسـت، کـه مهـم   بـه نیز رو یهایاسلامی دارد، با محدودیتتربیت  تعلیم و

نیـافتنی شـده اسـت،    اي دستسئلهفۀ غرب تبدیل به ماست. با آنکه این مشکل در فلس» باید«به » هست«
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واکـاوي   تـرین آنهـا  کـه مهـم  است هاي متعددي براي آن ارائه شده حل دایم فلسفۀ اسلامی راهااما در پار
میـان رفتارهـاي اخلاقـی و تربیتـی بـا       »ضرورت بالقیاس الغیر«به رابطۀ با توجه  هاي ارزشیدقیق گزاره

  اهداف این رفتارهاست.
، »فلسـفه «اسـلامی متشـکل از   تربیت  تعلیم و توجه به این نکته بسیار مهم است که فلسفۀ ،نهایترد

ة علـوم تربیتـی،   زبـد بـه متخصصـان    کمدسترو، در تدوین آن، ایناز ؛است» اسلامی«و » تربیتوتعلیم«
، بدون توجه بـه دانـش   شناسان مجتهد نیاز مبرم وجود دارد. عالمان علوم تربیتیفیلسوفان متفکر و اسلام

صـورت مطلـوب و درخـور انتظـار سـامان      اي را بـه توانند چنـین رشـته  فلسفی و فیلسوفان متفکر، نمی
شناسـان  که متخصصان علوم تربیتی و فلسفه، نیز بدون اسـتمداد از عالمـان دینـی و اسـلام    بخشند. چنان

بـر   افـزون رو، ایـن از ؛ن نماینـد صورت کامل و اسلامی تدویمتخصص نخواهند توانست این رشته را به
  انتخاب رویکرد و روش درست، در انتخاب محقق نیز باید دقت لازم را داشته باشیم.  
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